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دكتر احمد على زاده 

* هفت نگار آسمانى.
* مجيد سرمدى.

* چاپ اول، تهران: علمى، 1388.

چكيده
هفت نگار آسمانى عنوان گزيده و گزارشى است از منظومة هفت پيكر 
شده  تهيه  سرمدى  مجيد  دكتر  همّت  به  كه  گنجوى،  نظامى  حكيم 
است. از اين كتاب به عنوان كتاب درسى در مقطع كارشناسى ارشد 
از  حاضر  كتاب  مقاله،  اين  در  مى شود.  استفاده  نور  پيام  دانشگاه  در 
ديدگاه محتواى علمى، كيفيت مقدمه، نكات ويرايشى، و اغلاط چاپي 
ضمن  گرفته،  قرار  ژرف نگرى  و  مداقّه  مورد  اشعار،  ضبط  به  مربوط 
اذعان به زحمات و مساعى مؤلف محترم،  اغلاط و ايرادات كتاب بازگو 
شده است. با عنايت به اينكه كتاب مذكور، يك كتاب آموزشى است، 
توضيحاتش  و  تصحيح ها  تذكارها،  كه  دارد  اميد  سطور  اين  نگارندة 
آيد.  كار  به  را  متعلمّان  و  دانشجويان  داشته؛  سازنده  و  مثبت  بازتاب 
تمام تعريفات و نوشته هاى راقم، مستند به كتب معتبر و دست اوّل 
كتاب  نثر  چاپى  اغلاط  ذكر  از  مجال  اين  در  است.  تاريخى  و  ادبى 
صرف نظر كرده، اغلاط مطبعى ضبط و درست خوانى اشعار را ناگزير 

متذكّر شده ام.
واژه هاى كليدى: نظامى گنجوى، هفت پيكر، هفت نگار آسمانى.
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1. «اين منظومه [هفت پيكر] در دوران كهن سـالى و پختگى شـاعر سروده 
شـده اسـت و فاصلة آن با سـرودن ليلى و مجنون را پنج سال دانسته اند» 

(مقدمه، ص1).
تاريخ اتمام سرايش ليلى و مجنون، 584 هـ. ق است و تاريخ اتمام هفت پيكر، 
593هـ. ق. بنابراين فاصلة زمانى بين اين دو مثنوى، به لحاظ انجام سرايش، 
ــال است، نه 5 سال. تاريخ شروع سرودن هفت پيكر هم معلوم نيست.  9 س

خود شاعر در تاريخ انجام هفت پيكر گويد:
از پس پانصد و نود سه بران                 

گفتم اين نامه را چو ناموَران
روز بر چارده ز ماه صيام                    

چار ساعت ز روز رفته تمام (نظامى گنجوى،1380: 366؛ نيز بنگريد به: تحليل 
ــتاد محمد معين، ص 35 و نيز هفت پيكر با ويرايش دكتر  هفت پيكر، از مرحوم اس

سعيد حميديان: ص سه). 
ــش مجدّد دارد؛  ــاز به بازبينى و ويراي ــت كه مقدمة اثر ني ــايان ذكر اس ش
ــاد و هفت پيكر»، كه به قلم يكى  ــن تكملة مقدمه، با عنوان «نم همچني
ــده، به نظر اين حقيرِ بى بضاعت، خيلى  ــته ش از همكاران مؤلف اثر نگاش
ــت و فاقد هرگونه مطالب جديد علمى، الاّ چند فقره  ــت و بى مايه اس سس
ــرى از مقالة عالمانه و وزين  ــول از ديگران. اگر به جاى آن، مختص نقل ق
ــت وجوى ناكجاآباد با  ــتاد زرين كوب در كتاب پير گنجه در جس مرحوم اس
عنوان «گنبد پريان هفت پيكر» گنجانده شود، دانشجويان را بيشتر و بهتر 

به كار خواهد آمد.
2. همه را روى در خدا ديدم                

وان خدا بر همه تو را ديدم (ص14)
ــتناد به يك فرهنگ يا كتاب لغت، «بر همه» را  ــارح در اين بيت، بى اس ش
«بالا و فوق و برتر از ديگران» معنا نموده است. صورت نثرشدة مصرع دوم 
چنين است: بر همة موجودات، تو را خدا ديدم. «خدا» در مصرع دوم در نقش 
ــت و نيازى به تعبيرِ بر همه، در معناى «برتر و بالاتر»  ــتورى تمييز اس دس
نيست. «خدا» هم در معناى سرور و صاحب اختيار و مالك است؛ يعنى اى 
خدا، از ميان همة موجودات و آفريده ها، فقط تو را بر همگان خدا (= سرور و 

صاحب اختيار و مالك) ديدم و تشخيص دادم.

3. از تو نيز ار بدين غرض نرسم               
با تو هم بى غرض بود نفسم (ص 15)

ــارح در توضيح اين بيت، به نقل از تعليقات و حواشى مرحوم استاد حسن  ش
وحيد دستگردى، اين كلام عربى را نوشته است: «ماعبدتك خوفاً مِن نارك 

و لا طمعاً فى جنّتك، بل وجدتك اهلاً للعبادة». 
ضمن اينكه عبارت به طور كامل درج نگرديده است، ضرورى مى نمايد كه 
در يك كتاب آموزشى، مأخذ اين گونه عبارات عربى ذكر شود و فقط به نقل 
صِرف تعليقات شارحين هفت پيكر (وحيد دستگردى، زنجانى، ثروتيان و ...) 
اكتفا نشود؛ كارى كه متأسفانه در بيشتر جاهاى اين كتاب ديده مى شود. در 
اين صورت، اين سؤال براى دانشجوى خوانندة كتاب يا هر خوانندة ديگرى 
ــت؟ عبارت  ــندة اين كتاب جديد كجاس پيش مى آيد كه ابتكار عمل نويس
عربى مورد بحث، منسوب به اميرالمؤمنين على (ع) و نيز رابعة عدويه است 
ــاً مِن نارك و لا طمعاً فى  ــت: ماعبدتك خوف و صورت كامل آن چنين اس
جنّتك، بل وجدتك اهلاً للعبادة، فعبدتك (براى ديدن مأخذ اين كلام، بنگريد 
ــتاد بديع الزمان فروزانفر، ترجمه و  به: «احاديث و قصص مثنوى» تأليف مرحوم اس

تنظيم حسين داودى: 483).
4. ز اولين گل كه آدمش بفشرد                      

صافى او بود و ديگران همه دُرد (ص16)
مؤلفّ در توضيح بيت، «صافى» (=شراب تصفيه شده) را وجود حضرت آدم 
ــته است؛ حال آنكه در بيت، «صافى» استعاره از وجود مبارك حضرت  دانس
ختمى مرتبت است كه اصل و غرض اصلى از آفرينش، وجود او بوده است و 
ديگر آفريده ها به تبع وجود او آفريده شده اند و طفيل هستى اويند. بيت ناظر 
به حديث قدسىِ «لو لاك لما خلقت الأفلاك» است. بيت را نظامى در نعت 

پيغامبر اكرم (ص) سروده است. خود حكيم در هفت پيكر گويد:
همه هستى طفيل و او مقصود                      
او محمد، رسالتش محمود (نظامى گنجوى،1380: 7)

در مرصاد العباد مى خوانيم: «بدانك مبدأ مخلوقات و موجودات، ارواح انسانى 
ــانى، روح پاك محمدى بود؛ چنان كه فرمود: "اول ما  بود و مبدأ ارواح انس
ــورى". چون خواجه زبده و  ــق االله تعالى روحى"، و در روايتى ديگر، "ن خل
ــجرة كاينات بود، كه مبدأ موجودات هم او آمد،  خلاصة موجودات و ثمرة ش
پس حق تعالى چون موجودات خواست آفريد، اول نور روح محمدى را از پرتو 
نور احديت پديد آورد؛ چنان كه خواجه - عليه الصلوة و السلام - خبر مى دهد: 

"انا مِن االله و المؤمنون منّى"» (نجم رازى،1377: 37).
5. حكم هفتصدهزار ساله شمار                    

تابع حكم او به هفت هزار (ص17)
ــت دادن مأخذ، به نقل از حواشى مرحوم  ــارح در ذيل اين بيت، بدون دس ش
ــته است: «حلال محمد حلال  ــتگردى، اين عبارت عربى را نوش وحيد دس
إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة». جا دارد به مأخذ اين حديث، 
ــاره شود. حديث را در اصول كافى، ج 1، ص 58  كه حديث نبوى است، اش

مى توان ديد.
6. چون درآورد در عقابى پاى                
كبك علوى خرام جست از جاى (ص 20)

مؤلفّ در ذيل بيت نوشته است: «عقابى كنايه از بلندپروازى است؛ يعنى چون 
پيغمبر براى پرواز به عالم علوى، پاى عقابى[!] درآورد، كبك علوى خرام براق 
ــت ضمير "درآورد" راجع به كبك باشد، از باب  ــت. ممكن اس از جاى جس

يحبي تصفيه شده) را صافى (=شراب درُد»، كلمة و ديگران همه صافى او بود آدمش بفشرد/«ز اولين گل كه و
مؤلفّ در توضيح بيت «ز اولين گل كه آدمش 
بفشرد/صافى او بود و ديگران همه دُرد»، كلمة 
صافى (=شراب تصفيه شده) را وجود حضرت آدم 
دانسته است؛ حال آنكه در بيت، «صافى» استعاره 
از وجود مبارك حضرت ختمى مرتبت است كه 
اصل و غرض اصلى از آفرينش، وجود او بوده 
است و ديگر آفريده ها به تبع وجود او آفريده 
شده اند و طفيل هستى اويند. بيت ناظر به حديث 
قدسىِ «لو لاك لما خلقت الأفلاك» است
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ارجاع ضمير به متأخر؛ يعنى چون كبك علوى خرام (براق) او پوية عقابى و 
بلندپروازى درآورد، از جاى جست» (سرمدى، 1388: 179).

ــاى درآوردن» يك  ــت، هم غلط. «پ ــده، هم عجيب اس توضيحات نقل  ش
تركيب كنايى است به معناى سوار شدن، پا به ركاب آوردن. انورى گويد:

كردمش خوشدل و پس پاى درآوردم و راند     
تا بدان سدّه كه از سدره فزون است به جاه (انورى، 1376: ج 1، ص417)

ــت و «كبك  ــول (ص) اس ــتعاره از براق حضرت رس «عقابى» در بيت اس
علوى خرام» همچنين. توصيف براق به عقاب، به واسطة تندسير و برق سير 

بودن اوست. اميرخسرو در شيرين و خسرو گويد:
رسيده جبرئيل از بيت معمور                   
براقِ برق سير آورده از نور (دهلوى،1362: 448)

ــول(ص) سوار براق برق سير،كه در تندسيرى  معناى بيت: چون حضرت رس
ــد آن كبك علوى خرام (=براق) از جاى جست و  به  ــت، ش چون عقاب اس

تندى حركت نمود.
7. برزد از پاى پرّ طاووسى                           

ماه بر سر چو مهد كاووسى
مى پريد آن چنان كز آن تب و تاب           

پر فكند از پيشَ چهار عقاب (ص21)
مؤلفّ «چهار عقاب» را كنايه از چهار عنصر دانسته است. سواى اين مفهوم، 
ايهام و اشاره اى ظريف در «چهار عقاب» است و آن، اشاره به داستان كاووس 
ــان چهار عقاب بستند و در آسمان پرواز  ــت كه به تخت خودش يا نمرود اس
نمودند. در شاهنامه اين داستان به كاووس منسوب است، كه عاقبت الامر در 

آمل به زمين افتاد. در شاهنامه مى خوانيم:
از آن پس عقاب دلاور چهار              

بياورد و بر تخت بست استوار
نشست از بر تخت كاووس شاه         

كه اهريمنش برده بدُ دل ز راه
ز روى زمين تخت برداشتند           

ز هامون به ابر اندر افراشتند
شنيدم كه كاووس شد بر فلك       

همى رفت تا بررسد بر ملك
دگر گفت از آن رفت بر آسمان       

كه تا جنگ سازد به تير و كمان
سوى بيشة شير چين آمدند         

به آمل به روى زمين آمدند (چاپ مسكو: ج2، ص153)
ــب است:  ــتان به نمرود منتس و در كتاب آفرينش و تاريخ (443/3) اين داس
ــاد و به جانب بالا  ــد، نمرود تيرى در كمان نه ــون [عقابان] اوج گرفتن «چ
انداخت. خداوند تير او را خونين به او بازگردانيد. نمرود به خيال آنكه خداوندِ 
ــته است، شادان به زمين برگشت». از اين جهت، نمرود را با  ابراهيم را كش

كى كاووس ،كه او نيز به آسمان بدين گونه پرواز كرد، يكى مى دانند.
8. در مسيرش سماك آن جدول              

گاه رامح نمود و گاه اعزل (ص21)
ــت. «جدول، خطوط  ــف اصطلاح نجومىِ «جدول» را توضيح نداده اس مؤلّ
متوازى و متقاطعى است كه منجّمان در حركات كواكب مى كشند» (فرهنگ 

معين).

9. اى بسا تيزطبع كاهل كوش               
كه شد از كاهلى سفال فروش (ص34)

مؤلفّ در اين بيت به نكتة مربوط به زيبايى شناسى عنايت نداشته است. شاعر 
با مجاز به علاقة جنسيت (ذكر جنس يك شىء و ارادة خود آن)، از سفال، 
اجناسِ ساخته شده از سفال، اعمّ از كوزه، گلدان و ...، را در نظر داشته است. 
نظامى استادِ به كار بردنِ مجاز به علاقه هاى مختلف است و در شرح اشعار 

او به اين نكتة خاص بايد توجه ويژه داشت.
10. و اى بسا كوردل كه از تعليم                

گشت قاضى القضاتِ هفت اقليم (ص34)
مؤلفّ در شرح «هفت اقليم» چيزى ننوشته است. آيا در كتابى كه بر اساس 
ــت اقليم و قصه گويى دخترانى از هر اقليم در روزهاى هفته، براى بهرام  هف
گور ساسانى تنظيم شده، نبايد عدد 7 و مخصوصاً «هفت اقليم» توضيح داده 
ــود؟ بيرونى در التفهيم در تقسيم هفت كشور (=هفت اقليم) آورده است:  ش
ــور نخستين: هندوان، دوم كشور: عرب و حبشان، سيُم كشور: مصر و  «كش
ــور: صقلاب و روم، ششم كشور:  ــام، چهارم كشور: ايران شهر، پنجم كش ش

ترك و يأجوج، هفتم: چين و ماچين» (بيرونى، 1367: 196).
11. بود دستورش آن زمان بر دست                

دادگر پيشه اى مسيح پرست (ص46)
مؤلفّ «بر دست»را حاضر، آماده و دست بر سينه معنا نموده است. «دست» در 
اين بيت در معناى تكيه گاه، اريكة قدرت و تصدّر و مقام و مرتبة وزيرى است 
و معادل اصطلاح «مسند» است؛ لذا «بر دست» يعنى بر مسند و مقام وزارت.

12. هر كجا تيرش از كمان بشتافت                
گورچشمى ز چشم گورى يافت (ص50)

مؤلفّ بيت را چنين معنا نموده است: «گورچشم: نوعى پارچة حرير و منقّش. 
ــت آن لباس مى دوخت» (سرمدى،  ــكار مى كرد، از پوس هر بار گورخرى ش
ــم  گور را پوست او دانسته و «يافت»  1388: 204). مؤلفّ در مصرع دوم چش
را ظاهراً «بافت» خوانده و معنا نموده است، كه هر دو تعبير غلط و نارواست. 
ــت كه بهرام گور، در تيراندازى بسيار دقيق  مراد نظامى در اين بيت اين اس
ــم گورخران مى زد و تير، كه  ــت به چش و ماهرانه عمل مى كرد و تير را درس
مدفن آن جسم گورخران است، به جاى گور جسمى به گور چشمى مى رسيد 

كاست. آيا در چيزى ننوشته «هفت اقليم» بيتى، دربارة مؤلّف در شرح  كتا

مؤلفّ در شرح بيتى، دربارة «هفت اقليم» چيزى 
ننوشته است. آيا در كتابى كه بر اساس هفت اقليم 
و قصه گويى دخترانى از هر اقليم در روزهاى هفته، 

براى بهرام گور ساسانى تنظيم شده، نبايد عدد 7 و 
مخصوصاً «هفت اقليم» توضيح داده شود؟ بيرونى 

در التفهيم در تقسيم هفت كشور (=هفت اقليم) 
آورده است: «كشور نخستين: هندوان، دوم كشور: 

عرب و حبشان، سيُم كشور: مصر و شام، چهارم 
كشور: ايرانشهر، پنجم كشور: صقلاب و روم، ششم 

كشور: ترك و يأجوج، هفتم: چين و ماچين»
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ــور دومين در معنى  ــتين در معناى قبر و گ ــا مى آراميد. گورِ نخس و در آنج
«گورخر» است.

13. در خورنق نگاشتند به زر                  
صورت گور زير و شير زبر (ص52)

ــته كه قصر خورنق در آنجا  مؤلف در اين بيت «خورنق» را نام زمينى دانس
ــده بود. با عنايت به اينكه با زر تصوير شكار كردن بهرام كشيده  ــاخته ش س
ــده بود، به نظر نگارگرى و نقاشى با زر بر روى زمين بعيد مى نمايد. ظنّ  ش
قريب به يقين اين است كه خورنق در اين بيت، خود قصر است، نه نام زمين 
ــرقى شهر نجف كه قصر خورنق در آنجا ساخته  و محله اى در يك ميلى ش

شده بود.
14. دور دارم ز داورى آزرم                     

آن كنم كز خداى دارم شرم (ص73)
ــت. با عنايت به  ــف در اين بيت «آزرم» را مهر و محبت معنا نموده اس مؤل
محتواى بيت، كه در آن سخن از عدل و انصاف و اجراى عدالت در قضاوت 
است، به نظر مى رسد آزرم در بيت به معناى شرم و احتياط و ملاحظه كارى 
و جانبدارى در داورى است. يعنى هرگونه خجالت و شرم و احتياط و تعصّب 
ــه و عادلانه به داورى  ــدارى را در قضاوت كنار مى گذارم و بى طرفان و جانب

مى پردازم.
15. نتوان بر خلاف او بودن                     

آفتابى به گل براندودن (ص76)
ــرمدى، 1388: 215). آفتاب به  «آفتاب به گل اندودن: كار بيهوده كردن» (س
گل اندودن يا پوشيدن يا پوشاندن، يا آفتاب به گل پنهان كردن، كنايه است 

از پوشاندن حقيقت؛ حقيقتى كه بسيار فاش و واضح و آشكار است:
چون به شكلت نگه كنم، گويم                    

كس به گل آفتاب اندايد؟ (انورى،1376: ج2، ص140)
به صبر خواستم احوال عشق پوشيدن                

دگر به گل نتوانستن آفتاب اندود (سعدى، 1385: 675)
16. جستم احوال شهر تا يك سال                    

كس خبر وا نداد از آن احوال (ص87)
«احوال در مصرع اول به معناى اطراف و در مصرع دوم، جمع حال به معنى 
اوضاع» (سرمدى، 1388: 221). در هيچ كتاب لغتى «احوال» به معناى اطراف 
ضبط نشده است. احوال، جمع حال، به معناى اخبار و وقايع و اوضاع است و 
مقصود از «شهر»، با مجاز به علاقة حال و محل، مردم شهر است و در هر 
ــت. ظاهراً مؤلفّ در ذهن خود  دو مصرع به يك معناى واحد به كار رفته اس
احوال را با حوالى (= پيرامون و گرداگرد) تخليط نموده است. در بيت قبل از 
بيت مورد بحث، صحبت از ورود به داخل شهر است؛ لذا پيرامون و گرداگرد 

شهر منتفى است:
در سرايى فرو نهادم رخت                    

بر نهادم ز جامه تخت به تخت (نظامى گنجوى،1380: 152)
17. گفت امشب به بوسه قانع باش              

بيش از اين رنگ آسمان متراش (ص90)
ــمانى تراشيدن: اصرار و كار بيهوده كردن» (سرمدى: 223). مؤلفّ  «رنگ آس
ظاهراً تعبير «رنگ آسمان تراشيدن»را يك تعبير كنايى فرض كرده است. 
ــت. مى توان  ــده اس چنين تعبير كنايى، در كتب معتبر لغت و كنايه ديده نش

«آسمان» را استعاره از وجود كنيزك يا چهرة زيباى او دانست.

18. وان كنيزان به رسم پيشينه               
سيب در دست و نار در سينه (ص92)

ــرمدى: 224). مؤلفّ «سيب در دست»  ــيب دست: برآمدگى دست» (س «س
ــتاب زدگى، «سيب دست» خوانده و از آن تعبير عجيب و غريبى  را بر اثر ش

نموده است!
19. سوى خُم شد به جست وجوى رفيق           

وآگهى نه كه خواجه گشت غريق (ص101)
طنز و تهكّمى ظريف در واژة «خواجه» نهفته است و در ضدّ معناى اصلى 
خود، به شيوة استهزاء و طنز به كار رفته كه مؤلف متذكّر آن نگرديده است. 

سعدى در گلستان گويد:
عمر برف است و آفتاب تموز                

اندكى ماند و خواجه غرّه هنوز (سعدى شيرازى، 1385: 8)
20. حالى انگشترى گشاد ز دست    

داد تا برد پيك راه پرست (ص110)
ــف «حالى» را در اين بيت «فوراً» معنا كرده، كه در فرهنگ ها اين معنا  مؤل
براى واژة «حالى» قيد نشده است. در فرهنگ معين دو معنا براى اين كلمه 
ــت: 1. همين كه، به محضِ اينكه، 2. آنگاه، آن زمان. به نظر  ــده اس درج ش

مى رسد در اين بيت، «حالى» به معناى دوم به كار رفته است. 
21. كرد بر سنتّ زناشويى                  

هرچه بايد، ز شرط نيكويى
دو سبك روح را به هم بسپرد         

خويشتن زان ميان گرانى برد (ص113)
«گرانى: در مقابل سبك روح، احساس سر سنگينى داشتن» (سرمدى: 242). 
گرانى در اين بيت در معناى «مزاحم بودن و بار خاطر ديگرى بودن» است و 
«گرانى بردن» يعنى سنگينى حضور خويش را از نزد ديگران بيرون بردن و 
رفع زحمت كردن. در كليله و دمنه مى خوانيم: «اكنون مشتى خاك پسِ من 

انداز تا گرانى ببرم» (نصراالله منشى،1371: 50).
22. بر جنيبت نشين، عنان دركش                  

وز همه نيك و بد زبان دركش (ص118)
ــيدن: به تاخت حركت كردن» (سرمدى: 245). در هيچ منبع و  «عنان كش
كتاب لغت و  فرهنگ كناياتى، «عنان دركشيدن» به اين مفهوم ثبت نشده 
ــت؛ بلكه بر عكس، عنان دركشيدن در مفهوم ايستادن، توقف كردن، از  اس
حركت بازايستادن و رو گرداندن است. با عنايت به مفهوم ابيات قبل و بعد از 
بيت مورد بحث، به نظر مى رسد در اينجا در مفهوم عنان اسب را برگرداندن 

و تغيير مسير دادن باشد:
نر و ماده، دو غول چاره گرند                 

كآدمي را ز راه خود ببرند...
شكر كن كز هلاكشان رَستى               

هان! سبك باش اگر كسى هستى
بر جنيبت نشين، عنان دركش            

وز همه نيك و بد زبان دركش
بر پيَم بادپاى را مى ران                 

در دل خود خداى را مى خوان (نظامى گنجوى،1380: 242)
نيز مى تواند مقصود از عنان دركشيدن، عنان خود را كشيدن در مفهوم كفّ 

نفس (=خوددارى) باشد.



73

13
89 

داد
 مر

 (15
ى4

پياپ
) 40

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

73

13
89 

داد
 مر

9
(15

ى4
پياپ

)40
ره 

شما
ات

دبي
ه ا
 ما
اب

كت

23. حالى آن  لعل آبدار گشاد                
پيش آن ريگ آبدار نهاد (ص124)

ــرمدى، 1388: 251). ريگ (يا ريگ روان،  ــيس پولدار» (س «ريگ آبدار: خس
ــن نرم و متحرّك) هرقدر روى آن آب بريزند، جذب مى شود و انگار اين  ش
آب از ريگ دفع تشنگى نمى كند و ريگ هرقدر آب بيشتر مى ريزند، تشنه تر 
ــود. در اين بيت،  ــاد حريصى و آزمندى مى تواند ب ــود؛ لذا تمثيل و نم مى ش
«ريگ آبدار» استعاره از همسفر و همراه خير (شرّ) است كه با وجود دارا بودن 
ــبت به مادّيات فارغ نبوده است. گويى صائب  ــديد نس و تموّل، از حرص ش

تبريزى خطابش به چنين اشخاصى است در اين دو بيت:
صائب از ريگ روان سهل است بردن تشنگى    

ديدة ناديدگان را سير كردن مشكل است (صائب تبريزى،1383: 523)
زمين ريگ بوم حرص سيرابى نمى داند          

قناعت مرد را آبى به روى كار مى آورد (گلچين معانى،1373: 469)
24. بر چنين دخترى به آزادى                  

اختيارت كنم به دامادى (ص 128)
ــت خودت است» (سرمدى،1388: 254). پُر واضح  «اختيارت كنم: اختيار دس
است كه اين تعبير غلط است و قرائت صحيح چنان نيست. «اختيارت كنم»: 
ــپاس و منّت دارى و  ــى تو را برمى گزينم. «به آزادى»: با اختيار تام و س يعن
ــپاس و شكرگزارى، به دامادى  ــكرگزارى. معناى بيت: تو را با اختيار و س ش

دخترم برمى گزينم.
25. دختر خويش را سپرد به خير             

زهره را داد با عطارد سير (ص 129)
ــت. عطارد دشمن زهره  «زهره را داد ...كنايه از ازدواج دو جنس مخالف اس
است» (سرمدى، 1388: 254). در اين بيت، «زهره» استعاره از دختر است و در 
ــت. «زهره دلالت دارد با تأنيث و خنثى بودن و  نجوم، زهره كوكبِ زنان اس
حسن  وجه و فرح و شادى، كه در اصطلاح، كوكب طرب و ستارة مخصوص 
زنان و مخنّثان و ظرفا و اهل زينت و تجمّل است كه لهو و طرب و عشق و 

ظرافت و سخريّت بدو اختصاص دارد» (قزوينى،1361: 24).
ــت و در اين  ــمندان، علما و اهل قلم اس و اما «عطارد» كوكب مردان، دانش
ــرد جوان بود،  ــت. «صورتش، صورت م ــتعاره از آن مرد جوان اس بيت، اس
ــبز پوشيده و زرد و به دستش كتابى گرفته كه وى را همى خواند»  جامة س

(اشرف زاده،1386: 1102). 
26. مرد گفتا كه باغ، باغ من است           
بر من اين دود از چراغ من است (ص132)

مصرع دوم، مثل و حكمت است، كه در كتب متأخّر امثال و حكم وارد شده 
است (بنگريد به مثل ها و حكمت ها از مرحوم رحيم عفيفى: 156).

27. اين ز مويى و آن به مويى رست         
اين از آن سو شد، آن از آن سو جست (ص133)

ــن ز مويى ...: خواجه از چنگ موى زلف چنگى نجات يافت و دختر به   «اي
تار مويى فاصله از مرگ گريخت» (سرمدى: 258). بيت مربوط به هوس رانى 
ــق بازىِ يك زاهد با كنيزك چنگى است كه در آن، صحبت از قتل و  و عش
غارت نبوده است كه دختر به تار مويى فاصله، از مرگ بگريزد و نجات يابد. 
«موى» نخستين راجع به زاهد است در معناى مويه، گريه، توبه و ندامت و 
اشكى كه بر اثر آن ريخته مى شود. در چند بيت پايين تر از بيت مورد بحث، 

خود حكيم مى گويد.

كار ما را عنايت ازلى                   
از خطا داده بود بى خللى (نظامى گنجوى،1380: 313)

ــخص مى شود مقصود از موية زاهد، اشك توبه و ندامت  كه از اين بيت مش
ــتجاب او. اما «موى» دوم، موى زلف  ــده و مس ــت و دعاى پذيرفته ش اوس
ــت زاهد، از ورطة بدنامى و  ــت، كه با رهانيدن آن از دس كنيزك چنگى اس

فساد نجات يافت.
28. توبه كردم به آشكار و نهان             

در پذيرفتم از خداى جهان (ص133)
مؤلف به تعبير «در پذيرفتن از كسى» (از نوادر تعبيرات) اشاره اى نكرده است. 
ــى است. «در پذيرفتم از  اين تعبير به معناى قول دادن و عهد كردن با كس

خداى» يعنى با خدا عهد كردن و به او قول دادن.
29. گله اى گوسفند سم تا گوش              

گشته در آفتاب يخنى جوش (ص136)
«سم تا گوش: سر تا پا، كلاً» (سرمدى: 259). «سم تا گوش»، به اين مفهوم 
ــده است؛  كه مؤلف عارض گرديده، در هيچ منبع موثقّ و معتبرى ثبت نش
االله اعلم بالصّواب. به نظر مى رسد همان تعبير مرحوم استاد وحيد دستگردى 
صحيح و متين است كه «سم تا گوش» را «از سم گوسفندان تا گوش آنها» 

قيد كرده است (ر. ك: هفت پيكر، مصحح وحيد دستگردى: 325)
30. سوى خرگاه راند مركب تيز            

ديد پيرى چو صبح مهرانگيز (ص136)
«مهرانگيز: نورانى، درخشنده، ايهام دارد به معناى ديگر آن، كه محبت آميز 
ــتنى مى باشد» (سرمدى: 259). سواى معنايى كه مؤلف نوشته،  و دوست داش
ــز» در ارتباط با صبح، به معناى تكان دادن و به حركت درآوردن  «مهرانگي

مهر (= خورشيد) و طلوع دادن اوست. خواجة شيراز گويد:
اگر غم لشكر انگيزد كه خون عاشقان ريزد    

من و ساقى به هم تازيم و بنيادش براندازيم (حافظ شيرازى،1362: 750)
31. آن برادر به جور جان برده                
وين برادر به دست و پا مرده (ص145)

«به دست و پا مردن: پريشان احوال بودن» (سرمدى: 265). اين تعبير كنايى 
مفهومى گسترده تر دارد و به معناى مات و مدهوش شدن، دست و پاى گم 
ــيار ترسيدن و  ــت دادن، بس كردن، نيرو و توانايى را بر اثر امر ناگهانى از دس
بهت زده شدن و ... به كار مى رود. خود حكيم در جاى ديگر هفت پيكر گويد:

چون به ماهان بر اين حديث شمرد           
مرد مسكين به دست و پاى بمرد (نظامى گنجوى،1380،ص249)

32. گرم شد كز من اين خطاب شنيد            
بر من بى قلم دوات كشيد (ص157)

ــت دادن؛ برخى به معناى پرتاب كردن دوات  «دوات كشيدن: حكمِ بازداش
آورده اند» (سرمدى: 270). در اينجا فقط  در معناى پرتاب كردن دوات و قلم 
است، كه رسم اهل قلم در موقع مشاجره و نبرد با ديگران بوده است. در چند 
بيت پايين تر از بيت مورد بحث، خود حكيم در تأييد اين معنا بيت زيرين را 

سروده است:
اين بگفت و دوات بر من زد            

اسب و ساز و سليح من بستد (نظامى گنجوى،1380: 342)
33. رقص برداشت بى مقطّع ساز   

آن چنان شد كه كس نديدش باز (ص160)
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ــم فاعل)، «نوازنده» معنا نموده  مؤلف در اين بيت «مقطّع» را (به صيغة اس
است. «مقطّع» به صيغة اسم فاعل، در واژه نامه هاى اصطلاحات موسيقى و 
كتب مشهور لغت ديده نشد. در همة كتاب ها، اين واژه به صيغة اسم مفعول 
ع) ضبط شده است. مهدى ستايشگر در واژه نامة موسيقى ايران زمين آن  (مَقَطَّ
را به صيغة اسم مفعول مترادف (نقطه واستكاتو) ضبط كرده و در سه مفهوم 

به توضيح آن پرداخته است (ر. ك: اثر مذكور: ج1، ص 84)
اغلاط ضبط اشعار
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ــت راهنما،  ــمانى فاقد هرگونه فهرس ــت نگار آس ــخن آخر اينكه هف و س
ــف الابيات است، كه كارِ يافتن واژه يا تركيبى خاص يا  كتاب شناسى و كش
بيتى ويژه، براى خوانندگان دشوار است و وقت گير. در تعليقات مطالب غير 
مستند كم نيست و مؤلف متأسفانه در تأييد و توضيح يك مطلب و مضمون 
بيت، به ابياتى از شاعران ديگر استناد نكرده است و مآخذ مورد استفاده اش 
(منهاى قرآن مجيد) 6 منبع است كه بسيار كم و ناچيز است. اميد كه مؤلف 
ارجمند و نستوه اثر در چاپ بعدى، با امعان نظر و صرف وقت بيشتر، به رفع 

نقايص و ايرادات كتاب همّت بگمارد.
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